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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در روایات است که برخ از بزرگان به عنوان صحت حج صب غیر ممیز استدلال کردند و از راه ضمیمه کردن اولویت
قطعیه، مخواهند بویند اگر حج صب غیر ممیز صحیح است، به طریق اول حج صب ممیز صحیح است. نتهای که در پایان

بحث گذشته بیان شد آن است که کس خیال نند که این روایات حج صب غیر ممیز، عنوان تمرین دارد همانگونه که نماز
برای صب غیر بالغ عنوان تمرین را دارد. حت در مورد مولود نیز که عبارت: «یلب عنه، یطاف به، یرم عنه یصلّ عنه، یذبح

عنه» به کار برده شده، حجاش درست است و عنوان تمرین هم ندارد، بله به عنوان حج مستحب از صب درست است.

نبودن حج تمرین در اسلام

به بیان دیر، ممن است کس بوید این روایات احجاج صب غیر ممیز، تمرین بوده و در نتیجه، دیر دلالت ندارد بر این که
حج صب ممیز (که خودش انجام بدهد) استحباب دارد و استدلال به این روایات، طبق این فرض معنا دارد که بوئیم این

روایات، دلالت بر احجاج صب غیر ممیز به عنوان حج صحیح و واقع دارد نه ی حج ظاهری، تمرین و صوری. همانگونه
که در دین، نماز تمرین داریم و روایات در باب نماز برای تمرینیت وارد شده است.

در پاسخ مگوییم در باب حج، حج تمرین نداریم و علتش هم این است که در باب نماز، وقت بچه به بلوغ برسد، باید روزی پنج
ن است اصلابار نماز بخواند، لذا بر والدین لازم است که این بچه را قبل از بلوغ، به نماز تمرین دهند، اما در باب حج مم

مستطیع نشود و هیچ وقت حج بر او واجب نشود. بنابراین، ما چیزی به نام حج تمرین نداریم.

احجاج صب غیر ممیز که بر ول مستحب است؛ یعن مستحب است ول این بچه را حج ببرد، محرم کند، طواف بدهد، از
طرف او نماز طواف بخواند تا آخر، ملازمه عرفیه دارد با وقوع این حج برای همین صب و اگر گفته شود که ول، احجاج مکند

و تمام ثواب و استحباب برای خود ول است و هیچ ثواب و استحباب برای صب ثبت نمشود، مپرسیم اگر ول از طرف
.ماند نه ولم است که در احرام باق ماند؟ صبم در احرام باق ند، چه کسذبح ن صب

به دیر سخن، ی وقت مگوئیم عبادات صب مشروع است، مشروع یعن «لیست بصورة ظاهریة تمرینیة»، به عبارت دیر
کسان که قاعده مشروعیت عبادات صب را قبول ندارند، مگویند اگر صب عبادت انجام مدهد، روایات که داریم صب کاری

انجام مدهد تمرین است، ول کسان که مشروعیت عبادت صب را قبول دارند، تمرینیت را قبول ندارند! ما در اینجا روایات
داریم در اینه احجاج صب غیر ممیز مستحب است و به ملازمه عرفیه قبول مکنیم که حج برای خود صب غیر ممیز واقع
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مشود که مسلماً در آن تردیدی نیست. لذا این عنوان تمرین را ندارد، بله عنوان ی حج واقع مستحب را دارد.

پس بین احجاج صب غیر ممیز، ملازمه عرف است با این که ی حج واقع صحیح مستحب بر این صب غیر ممیز ثبت
مکنند و به نظر من هیچ تردیدی در این مسئله وجود ندارد، لین همه بحثها در این است که آیا بین احجاج صب غیر ممیز

(که این روایات دلالت دارد) و بین این که ی صب ممیز، خودش بنفسه حج مستحب انجام دهد، آیا دلالت دارد یا خیر؟ که در
اینجا، ی بحث اولویت قطعیه است و ی هم بحث ملازمه است.

ادامه روایات باب حج الصبیان

ی نقطه افتراق ما با بزرگان همانند مرحوم شاهرودی، مرحوم حیم، محقق خوئ(قدّس سره) و مرحوم والد ما، آن است که
ما مگوئیم از بعض از این روایات، بالمطابقه استحباب حج صب ممیز استفاده مشود که ی روایت دوم از همین باب و

ی هم قسمت اول از روایت پنجم این باب بود. حال به بیان بقیه روایات مپردازیم.

روایت ششم

انُ فَقَاليبالص درجي نيا ن(عليه السلام) مهدِ البو عبا لئس :قَال ميدا خا وبيا نع [(هقدّس سر)شیخ صدوق یعن] نَادِهسبِا و»
[1]«ّفَخ نم مهِدرجي ِبانَ اك

ایوب بن حر جعف (امام ثقه است) مگوید از امام صادق(عليه السلام) پرسیده شد که بچهها از کجا لباسهایشان را درآورند
و حوله احرام بپوشند؟ حضرت فرمود از «فخّ»، لباسهایشان را در مآورند.

اگر بوئیم کلمه: «یجرد» در عبارت: «کانَ من أین یجرد»، قرینه است بر این که مراد از این صبیان، صبیان غیر ممیز است؛
آورد، پس روی این بیان روایت فقط دلالت بر حجه خود لباسهایشان را در مممیز نیاز به درآوردن لباس ندارد، بل زیرا صب
صب غیر ممیز دارد، در پاسخ باید گفت که عبارت: «یجرد»، حت در مورد صبیان ممیز نیز امان دارد به این بیان که بوئیم
صبیان ممیز نیز اولیاء به ایشان یادآوری مکنند که در اینجا باید لباسهایتان را درآورید، مثل این که مگوئیم روحان کاروان

از کجا به مردم مگوید حوله احرام بپوشند. به ایشان مگوید که اینجا میقات است و باید لباسهایتان را درآورید، اما این دلیل
بر این نیست که مردم همه غیر ممیزند.

به نظر مرسد این احتمال اقوی از احتمال اول است که بوئیم صبیان اعم است و هم ممیز را مگیرد و هم غیر ممیز را.
بنابراین، اگر فقط غیر ممیز را گرفت، باز نیاز داریم به این که آن اولویت قطعیه را ضمیمه کنیم و اگر اعم باشد، به خوب دلالت

بر صحت حج صب ممیز دارد.

روایت هفتم

نفَم درالْب هِملَيع خَافنَا اا غَاراً وةً صيبص عنَّ م(عليه السلام) اهدِ البع ِب قُلْت :قَال بِيها نع قُوبعي نب ونُسي نع نَادِهسبِا و»
تِ بِهِمفَا هِملَيع فْتنْ خفَا قَال ةَ ثُمامهت ف تقَعو جرالْع بِهِم تتَيذَا انَّكَ اا فَانْهوا مرِمحفَلْي جرالْع تِ بِهِماى ونَ قَالرِمحي نيا

الْجحفَةَ»[2]



طریق شیخ صدوق(قدّس سره) به یونس بن یعقوب درست است.

بررس وثاقت یونس بن یعقوب

الحسن(عليهما السلام) (یعن ه و ابعبدال بأب اختص الدُهن الجلاب البجل گوید: «ابو علدرباره یونس بن یعقوب م نجاش
از اصحاب امام صادق(عليه السلام) و امام کاظم(عليه السلام) بوده) و کان یتوکل لأب الحسن (وکالت امام کاظم(عليه السلام)

هم داشته)، مات ف المدینه ف أیام الرضا(عليه السلام) فتول أمره»؛ در ایام امام هشتم(عليه السلام) از دنیا رفته و امام
رضا(عليه السلام) نیز متصدی امور کفن و دفن او شده (ظهور در این دارد که نمازش را حضرت متصدی شدند)، «و کان

حظیا عندهم موثقا»؛ موثق هم بوده است. در ادامه دارد: «و کان قد مال [یا «قال»] بعبداله [یعن بعبداله بن افطح] و رجع»[3]؛
بعض گفتند این فطح بوده، ول از فطح بودن برگشته است.

شیخ طوس(قدّس سره) در الفهرست او را توثیق نمکند و فقط مگوید: «له کتاب»[4]، اما در رجال مگوید: «ثقةٌ من اصحاب
الصادق و الاظم و الرضا(عليهم السلام)»[5]. بنابراین، نجاش او را از اصحاب امام صادق و امام کاظم(عليهما السلام) قرار

داده، اما مرحوم شیخ در رجال مگوید از اصحاب امام هشتم نیز مباشد.

شیخ صدوق(قدّس سره) در مشیخه فقیه مگوید یونس بن یعقوب برادر یوسف بن یعقوب است (یعن یونس و یوسف دو برادرند
پسران یعقوب) و همه آنها فطح بودند.[6] کش هم نقل مکند که برخ گفتند یونس بن یعقوب فطح است و کوف، «مات

بالمدینه و کفّنه الرضا(عليه السلام)، و إنما سم فطحیاً لأن عبداله بن جعفر کان افطح الرأس»[7] (که وجه  تسمیه فطح بودن
را ذکر مکند). به هر حال، در کلام نجاش عبارت: «تول امره» آمده بود و کش مگوید: «کفّنه الرضا(عليه السلام)» که این
دلالت دارد بر این که اگر تمایل هم بر فطح بودن داشته، برگشته و مورد وثوق شدید بوده نه این که ی وثاقت معمول باشد.

نتیجه آن که، اولا فطح بودن یونس بن یعقوب کنار مرود، ثانیاً شیخ طوس(قدّس سره)، کش و نجاش و دیران همه توثیقش
کردند و در وثاقت او بحث نیست. علامه حل(قدّس سره) در خلاصه مگوید: «و الذی اعتمد علیه قبول روایته»[8]؛ من روایات

یونس بن یعقوب را قبول دارم.

بررس وثاقت یعقوب بن قیس

در سند این روایت، مشل در یعقوب بن قیس (پدر یونس بن یعقوب) است. در رجال مرحوم شیخ آمده که از اصحاب امام
صادق(عليه السلام) است، اما توثیق برای او ذکر نرده است.[9] مرحوم خوئ در کتاب معتمد در بحث حج، به این روایت که

رسیدند، گفته است روایت موثقه است، ول در کتب رجال توثیق ندارد، اما چون یعقوب بن قیس از رجال تفسیر عل بن
ابراهیم است، توثیق مشود (در بعض از موارد محقق خوئ(قدّس سره) در اوائل توثیقات عامه را قبول مکرده و مبنای ایشان
این بوده که توثیقات عامه درست است و این روایت را قبول کرده و گفته موثقه است، اما در چند ساله آخر عمر شریف خود از

این مبنا برگشت و توثیقات عامه را نپذیرفت مانند روات کامل الزیارات، روات تفسیر عل بن ابراهیم).[10]

پرسش: سؤال مطرح در اینجا آن است که، آیا یعقوب بن قیس که در تفسیر عل بن ابراهیم آمده، همین یعقوب، پدر یونس بن
یعقوب است؟ یا ممن است شخص دیری باشد؟ یعن اگر مبنای ما این باشد که توثیق عام کاف است و توثیقات کامل

الزیارات و تفسیر عل بن ابراهیم را نیز قبول کنیم، اما آیا این یعقوب بن قیس که در رجال عل بن ابراهیم آمده همین پدر یونس
بن یعقوب و یوسف بن یعقوب است یا ممن است شخص دیری باشد؟ حت مرحوم خوئ نیز فرمودند که این غیر از آن

است.[11]



پاسخ: این سخن (که اینها دو نفر هستند) بسیار عجیب است؛ چرا که اگر غیر از آن بود، رجالیین باید مگفتند که ما چند
یعقوب بن قیس داریم و حال آن که رجالیون وقت به یعقوب بن قیس مرسند، متعدد ذکر نمکنند و اگر واقعاً یعقوب غیر از
پدر یونس بود، باید ذکر مشد و با این که یونس بن یعقوب، این مقام و منزلت را در نزد سه امام داشته، بسیار بعید است که

بوییم والدین او معلوم نیست.

در روایات محدثین به این نته توجه داشتند در جای که ی یعقوب دیری باشد، نمگویند: «عن أبیه»، بله نام آن یعقوب
دیر را مآورند، اما آنجای که پدر باشد، تصریح مکنند به پدر بودنش که این نیز قرینهای است که (در روایات گفتهاند: «عن
أبیه») این پدر یونس بن یعقوب است. از این رو، به نظر مرسد یعقوب بن قیس همین پدر یونس بن یعقوب است و همین است

که در تفسیر عل بن ابراهیم آمده و توثیق عام دارد و به نظر ما روایت موثقه است.

معنای روایت

یعقوب بن قیس مگوید به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم بچههای کوچ همراهم هستند و برای احرام از سرما با اینها
چه کنم؟ اینها از کجا محرم شوند؟ حضرت فرمود از «عرج» (که منطقهای است بین مه و مدینه) محرم شوند. اگر ممیز

هستند، خودشان محرم شوند و اگر ممیز نیستند، برای اینها احرام بسته شود. بعد حضرت مفرماید وقت اینها را به منطقه عرج
ببری، در «تهامه» واقع شدهای که قسمت جنوب حجاز را مگویند؛ یعن ی جای گرم است که مشل ندارد بر این که این

بچهها را از آنجا محرم کن. باز اگر آنجا هم سرد است، آنها را به جحفه ببر که جنوبتر و گرمتر است.

دلالت روایت

اگر «فمن أین یحرمون» بخوانیم یا بوئیم کلمه «صغاراً» یعن اینها دیر خیل کوچ هستند و ظهور در غیر ممیز دارد و
بچههای خیل کوچ هستند. البته قبلا ذکر کردیم کلمه «صغیر»، اعم از ممیز و غیر ممیز است، منته در اینجا چون کنار
صب آمده، ی مقدار ظهور در غیر ممیز بیشتر مشود. اگر عبارت: «یحرمون» به صیغه مجهول خوانده شود (یعن از کجا

برای آنها احرام بسته شود)، ظهور در غیر ممیز دارد و اگر «من أین یحرمون» به صیغه معلوم خوانده شود (یعن از کجا احرام
ببندند؟)، ظهور در صب ممیِز دارد و صب ممیز از جهت سرما و گرما ملحق به بالغ است.

یعن همان گونه که انسان بالغ، ی جای سرد هم که باشد متواند محرم بشود، صب ممیزش نیز همینطور است. لذا متوانیم
بوئیم روایت ظهور خوب دارد در صب غیر ممیز؛ زیرا خوف برف، برای صب غیر ممیز است. پس این روایت هم مربوط به

حج صب غیر ممیز است.
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